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 داستان رستم و اسفندیاردر  پشوتنتحلیل شخصیت و احوال 

 *بیرانوند بهداد
 ، زنجان، ایرانزنجان دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان دکتری آموختۀدانش

 14/10/1401تاریخ پذیرش:   17/2/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
 در کشنند   می آن را به دوش ر های ها هستند که بار داستان و جنبه محور است و در اصطلاح شخصیت شخصیت یکتاب شاهنامه

ی از بنار  بخشن م وجود دارنند کنه   ی فرعی هاه شوند، شخصیت خوانندگان معروف میهای اصلی داستان که نزد  کنار شخصیت

تنری    یکنی از مهنم   های اصلی اهمینت دارد   قدر مهم است که حضور شخصیت همان ها آن حضورست و ها ۀ آنداستان به عهد

ای و  دو پهلنوان اسنطوره  شاهد نبرد در ای  داستان   است پشوت  برادر اسفندیار داستان رستم و اسفندیار، های فرعی شخصیت

ضنور  ح  در داستان حضور دارند اصلی های شخصیت عنوان دارند و به دلایل خود را برای ای  نبرد کدامکه هر هستیم محبوب

های  به پرسش آنکمک به روایت  ضم  بخشد و منطق روایی می برادر اسفندیار، به داستانعنوان  به عد عاطفیعلاوه بر بُ پشوت 

 یضم  بررسکوتاه ۀ در ای  مقال  کند عظیمی در داستان ایجاد می ءنبودش خلاای که  به گونه ،دهد خواننده هم پاسخ میاحتمالی 

خنواهیم   اریاو در داستان رستم و اسنفند  تیشخص یبه کارکردها ؛نامه بهم و  دینکرد ا،اوست مانندنابعی در م پشوت  تیشخص

 و    «داستان شبردیپ یحضور برا»، «قدرت حاکم ندهینما»، «داستان در دگاهیتفاوت د جادیا»را در چند بخش:  ها آن و پرداخت

 خواهیم کرد  یبررس

  داستان رستم و اسفندیار پشوت ، ، فردوسی،شاهنامه :های کلیدی واژه

                                                                                                                                                                                              
 B_behdad83@yahoo.com                     رایانامه:*

https://motounadabi.razi.ac.ir/
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 مهمقدّ
ادبنی   ۀدر این  گونن   مناسب بنرای تحقینق و تفحن     ای زمینه ،تری  نوع شعر حماسی عالیعنوان  به وسیدفر شاهنامه 

بلکنه   ؛تنری  آانار ادبینات فارسنی اسنت      دمنن  تنهنا یکنی از ارزش   نه ،ارزش ادبی کیفیت و حیثاز شاهنامه زیرا ؛است

شنعر  نمناد فرهننا ایراننی اسنت و     شناهنامه  آیند   منی  شنمار  منظوم جهنان هنم بنه    های گنجینهتوان گفت یکی از  یم

اسنت کنه تصنویر    ای  ننه آیۀ منزلن  آیند کنه بنه    حسناب منی   تری  انواع سخ  منظوم بهمند ارزشتری  و  جالب»حماسی 

رزمجنو:  )« ن مشناهده کنرد  تنوان در آ  هنا را منی   اخلاقنی آن ملنت   هنای  ها و پایبنندی  های نیک و سنت منش ،ها بزرگی

 ( 24: 1، ج 1382
 و در اسنت  هنای حماسنی   کتناب داسنتان   شناهنامه بُعند داسنتانی آن اسنت      شناهنامه هنای تحقیقنی    یکی از زمیننه  

 هنا  پنی بنرد  داسنتان    مباحث اخلاقی و رفتنار و کنردار قهرماننان و پهلواننان     توان به است که می ها ای  داستان لای لابه

، «کشنمکش » ،«تعلینق »، «پیرننا » ی ماننند عناصنر  هنر داسنتان از    ختلف قابنل تحلینل هسنتند   از زوایای مطورکلی  به

نهاینت باعنث    کنه در اسنت   دهتنین  هنم ای در شنبکه ایجناد   شنان کار اصنر این  عن تشکیل شده اسنت       و «گوو گفت»

هنا و    بنازگو    هنا، تعنار    ، تقابنل   بنه کمنک این  عناصنر مباحنث اخلاقنی      شنود  منی  داسنتان  تو جذابیّ یکپارچگی

آیند و در بینانی رواینی در  هن  و جنان مخاطنب        وجنود منی   لنف بنه  مؤمعننای منورد نظنر     ها آنو با کمک  شوند می

 معنا بهتر انتقال داده خواهد شد  ،جایگیرتر باشندتر و در اصطلاح  چه ای  عناصر قویهر  نشیند می

ای دانسنت کنه سناختمان ینک اانر روی آن       پاینه »بایند آن را  اسنت کنه   « شخصنیت »، عنصنر  از جمله ای  عناصر 

« تنر خواهند بنود    پایندارتر و از گزنند زماننه مصنون    تر و  بنا محکمتر باشند،  ها محکم قدر ای  پایه هرو  دشو ساخته می

شده از اجتماع کنه بیننش جهنانی    شبه شخصیتی است تقلید» اند: گفته عنصر شخصیتدر تعریف   (17: 1371 ،دقیقینان )

 هنا افنرادی   شخصیت ،در یک برداشت کلی(  349-350: 1368 ،ی)براهنن  «  بخشیده استت و تشخّنویسنده بدان فردیّ

در  هنا  این  ویژگنی   ، به شنرطی کنه تمنام   هستندهای اخلاقی  دارای ویژگی یا اار روایی اار داستانیکه در یک  هستند

انگیزه و زمینه، حالت و طبیعت اخلاقی شخصنیت را بنرای گفتنار و    » گوید: برامز میآ  اخلاق و عمل نشان داده شود

 و نینز  و حالنت طبیعنی تییینر نکنند     دهد  یک شخصیت ممک  است از آغاز تا پایان اار از نظر دورنمنا  عمل نشان می

« تکامل تدریجی یا به خاطر بحران شدید تییینر کنند   یا از طریق ،ممک  است شخصیت دستخوش تیییر بنیادی شود
 ( 416: 1381 عبداللهیان،)

شخصنیت در تنرایدی را تبینی      ف  شعرارسطو بود که در کتاب  ،رداختپنخستی  کسی که به تحلیل شخصیت  

دانند کنه از اعمنال قهرماننان      هنای نمنایش را افنرادی منی     شخصنیت ارسنطو   هایی برای آن  کر کنرد   کرد و ویژگی

انگیزی تماشناگر شنوند  او از ینک دیندگاه شخصنیت را بنه خنوب و بند تقسنیم           تا باعث خیال کنند واقعی تقلید می

 هنا  آن افراد تحت تاایر ویژگی خنوب بنودن ینا بند بنودن     ۀ کند که اعمال و رفتار و کردار هم کند و خاطرنشان می می

اقنوال و اطنوار    یعننی  پسندیدگی سنیرت،   1 اند از: د که عبارتشمار برمیارسطو چهار ویژگی برای شخصیت  ت اس

 که اشخاص داستان به سنیرت مردانگنی   چند ممک  استهر یعنی ،مناسبت  2 ؛او حکایت از رفتاری سنجیده بنماید

مشنابهت بنا     3؛ موصنوف گنردد   کنه بندی  سنیرت    اما با طبیعت و سرشت زن هنی  مناسنب نیسنت    ،موصوف گردند

 ( 129 :1371 )اخوت، داشته باشد ابات در سیرت  4 ؛داشته باشد اصل
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در داسنتانی   کندام کنه هر  هسنتیم  یگوناهنای گونن   شخصیت گری داخت  به زندگی و قهرمانیرپشاهد  شاهنامه در 

بایند آن   کنه    داسنتانی است رستم و اسفندیار داستان ،شاهنامههای  داستانتری   یکی از معروف کنند  می ی نقشایفا

هنای دروننی و بیروننی و فکنری      با همه کشنمکش  تقابل رستم و اسفندیار ست نادنبرد ساده و معمول  فراتر از یک را

ی نگینز ا هنای شنگفت   قابلینت  در سناختارش  کهنطقی است مدارای ساختاری بسیار سنجیده و  ،که در آن وجود دارد

 یافت  ندر آ العه دقیق ساختاریبا مط توان میو ای  را  که دارد

 در این  داسنتان   حضور شخصیت پشنوت   داستان، ای  های متفاوت و شخصیت ی اتفاقات ریز و درشتلا به در لا 

ظنر  ن ،چننان نتوانسنته اسنت    ، آنکنند  چندان طولانی جلنوه منی   نه (dialogue) هایی گوو گفتدر نگاه اول در سطح  که

ت ینک راهنمنا و بنرادر کنه همنراه اسنفندیار در سنفر و حضنر         ئن هیاو را در  فقطو پژوهشگران را به خود جلب کند 

در بنه کننه شخصنیت او     از سنویی  گنرفت  نقنش پشنوت  باعنث شنده اسنت کنه        اند و ای  سناده  وردهحساب آ است به

 حضنور شخصنیتی ماننند پشنوت       گرفتنه شنود  یده دنا های کار فردوسی زیبایی از سویی دیگرتوجهی نشود و داستان 

لکنه در سنطحی   ب ،نمایند  ضنروری و لازم منی   تنها در داستان نه -و پسران اسفندیار درکنار نقش مادر و همچنی  زال -

هنم   هنای  هننی مخاطنب    و پاسخ بنه پرسنش   های اصلی روابط شخصیت از قبیل های داستانیپیوند بالاتر برای ایجاد

  لازم است

نقنل کنرده و    هنا  ماننند آن هنا و   نامنک  از خندای  کاسنت و را بدون کنم  شاهنامههای  که فردوسی داستان مشهور است

 شنود  بنه  هن  وارد منی    اما ای  پرسش است؛ ی است که در دسترس داشتههایی منطبق بر منابع روایت ،های او روایت

را از منناب  عیننان نقنل کنرده      گوهنا و گفنت تمنام  انجنام ننداده و    (characterization)پردازی  فردوسی شخصیت که آیا

 اسنت؟ آینا   کاسنت نقنل کنرده   و بدون کم فقط به نظم درآورده و و گوها را فقطو تمام ای  گفت فردوسی یاآ است؟

کنرده   تهایی کنه فردوسنی از منناب  دریافن     آیا داستان بدون تخیل فردوسی امکان دارد؟ جزئیات داستان به پرداخت 

فتنار انندر   گ» نموننه وقتنی کنه در داسنتان رسنتم و اسنفندیار در بخنش       عننوان   بنه  ؟اند داشته منطق روایی گونه به همی 

 گوید: می «کریاس»آید و خطاب به  اسفندیار بیرون میۀ رستم از سراپرد ،«سرای سخ  گفت  رستم با پرده

 بننه کرینناس گفننت: ای سننرای امینند     

 س کنننیوهمنننایون بننندی گننناه کننناو 

 در فرهّنننی بنننر تنننو اکننننون ببسننننت    
 

 خُنننک روز کاننندر تننو بننود جمشّننید     

 پننننی همننننان روز کیخسننننرو نیننننک  

 کننه بننر تخننت تننو ناسننزایی نشسننت      
 

 (366: 1375)فردوسی،   

گمنان پاسنخ بنه این       بیها و مناب  به همی  شکل  کر شده است؟  نامک گفت  رستم با کریاس در خدای آیا سخ  

بندون دخنل و تصنرف فردوسنی انجنام       هنا  هنرنمنایی این   ۀ همن  ،پنذیرد  که عقل سلیم نمنی ها منفی است؛ چرا پرسش

دوبناره  اننداخت و   شناهنامه هنای   در داسنتان  پنردازی فردوسنی   با ای  اوصاف بایند نگناهی بنه شخصنیت     گرفته باشد 

 در ای  باب واکاوی کرد  را هنرنمایی او

رسنتم و   داسنتان  هنای  یکنی از شخصنیت  عننوان   بنه  نقش پشنوت   ،بررسی خواهد شد کوتاهۀ در ای  مقال کهآنچه  

بنا بررسنی نقنش او     اسنت   شناهنامه تری  ارکان ای  داستان معنروف و زیبنا در    از مهم کهشخصیتی  ؛است اسفندیار 

 پی برد  شاهنامهاز ای  شخصیت در  او گیری توان به هنرنمایی فردوسی و چگونگی بهره می
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 پژوهشة پیشین
بلکنه   ؛از بُعند داسنتانی   شخصنیت پشنوت    بررسنی که آن هم نه در باب  مقالاتی جز معدود ،پژوهشۀ در رابطه با پیشین

بحثنی  »از احمند سننچولی و ینا     «پشنوت  جناودان ینا مینرا    »ۀ مقالن  مانند او نگاشته شده درباره نامیرایی و جاودان بودن

در  یپنرداز  تیشخصن  یهنا  وهیشن »و  از معصومه فتنوحی کوهسناره  « مزدیسنی علت جاودانگی پشوت  در سنت ۀدربار

 از اسندال « باسنتان در بوتنه داسنتان   ۀ نامن » نیز کتناب  و یانیاحمد یروز و محمدهاد کین وسفی از «یفردوس ۀشاهنام

تحقینق ینا    با موضنوع این  پنژوهش تفناوت بنینادی  دارد،      است وشاهنامه  یساختار یبند و طبقه لیتحل که جعفری

 پژوهشی انجام نگرفته است 

 شاهنامهو  متون دیگر در پشوتن
 شناهنامه از  رین در منناب  غ  ینک بخنش   :سنی اسنت  ردر دو بخنش قابنل بر   شخصیت پشوت  بندانیم آنچه که ما باید از 

 یا و در منناب  منؤخرتر، چهنره    ریخردمنند و فناناپنذ   یانسنان  تئن یدر ه یکن ی م،ینیب یدوگانه م یتئیدر هاست که او را 

ای شایسنته و خردمنند از او بنه دسنت داده      کنه فردوسنی چهنره    شناهنامه  دریی و بخش دیگنر  چندان پاک و اهورا نه

  است

در  اوسنتا متنونی ماننند    آیند و در  شنمار منی   بنه  از ورجاونندان و جاوداننان   پشوت  پسر گشتاسبدر سنت مزدیسنا  

: 1374 ،عفیفنی )« آمنده اسنت   (pashiotan) پشنیوت  در پهلنوی   نینز  و (peshotanu) وپشنوتن » های مختلفی مانند ریخت

 مننان،یسنام نر  تنوس،  و،ین گ خسنرو، یک یعنننی ،دانانین جاو تن   بننه همنراه هفنت   انتیهنگنام ههنور سوشن    درکنه   (470

دادن و تننو  فنر یک یپشنو بنه معنن   »پشوت  آمده که  معنایۀ دربار سنایمزدۀ دانشنامدر   خواهد آمد رثیو اغر گرشاسب

در  اوسنتا در   (200: 1371،یدریاوشن ) «دهند  یمن  یارزانن  فنر یت  به سزا محکوم به ک یت  است که در کل معن یدر معنا

باشند کنه از بیمناری و گزنند در امنان باشنی       » گوید آمنده:  ویشتاسب یشت، آنجا که زردشت گشتاسب را آفری  می

ارتباط او بنا روز رسنتاخیز اسنت کنه بننا بنه        ،بینیم پشوت  میۀ دربار دینکردآنچه در   (241: 1374 )اوستا، «چون پشوت 

آیند و   کند  او در پایان کنارش بنا سنپاهیان از دی بینرون منی      دی شروع می نقل ای  کتاب، پشوت  رستاخیز را از کنا

-36: 1386 ،دینکنرد ) گینرد  که ساک  آن دی است، فرماندهی سپاه پشوت  را بنر عهنده منی    )خورشیدچهره(پسر زردتشت 

37 ) 

، پشنوت  مشناور بهمن  اسنت کنه پن  از       داردتری  اخبار مربوط به پشوت  را  تری  و متفاوت که مهم نامه بهم در  

هنا بنرای بازداشنت  بهمن  از انتقنام خنون        پافشناری ۀ به پادشناهی رسنیده اسنت و در اینجنا نینز بنا همن        مرگ اسفندیار

از این  بخنش بنه بعند      دهند   آزار منی واهی خ گیرد و بهم  خاندان رستم را بدی  خون اسفندیار، سخنش در بهم  نمی

و زربنانو پن  از تعقینب و     معننا کنه وقتنی بانوگشسنب     بنه این     شنویم  پشنوت  روبنرو منی   ۀ شد دگرگون با شخصیت

شنود و دسنت بنه     هنای بهمن  منی    برنند، پشنوت  خنود پیشنگام در سبکسنری      گریزهای مداوم به پادشاه تیبال پنناه منی  

بنه   ای و مهمنانی  شنود  دسنت منی   ای پنهنانی بنا پادشناه تیبنال هنم      گونه زند و به نیرنا میخردانه همراه با  کردارهای بی

و بانوگشسنب بنه ضنرب تین       شوند آنان آگاه میۀ د، اما دختران از دسیسنده قصد دستگیری دختران رستم ترتیب می

  (391-390: 1370 )ایرانشاه اب  ابی الخیر،کشد  پشوت  را می ،شکارش جان

 کنه اسنت   تخنوان بیننیم  یکنی در هف   منی را در چنند داسنتان    او کنه  اسنت  شاهنامه حضور پشوت  در دیگر بخش 
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بهمن    ۀدر مناجرای حملن   و دیگنری ینار و یناور اوسنت     ،در کنار پسران اسنفندیار  و اسفندیار حضور دارد ۀشان به شانه

و آنجنا هنم نقشنی شنبیه بنه ینک مشناور را         دهند  کشد و فرمان غارت می بهم  فرامرز را میآن هنگام که  به سیستان،

 بنا  همنراه  کنه  در نبنرد رسنتم و اسنفندیار اسنت     حضنور پشنوت    همنی   تنری  داسنتان   معنروف  همه ای ؛ باکند ایفا می

در این  داسنتان     نمایند  و انسنان وارسنته چهنره منی    ت ینک خیرخنواه   ئهیدر جا  شود و در آن اسفندیار راهی زابل می

گمشنده اسنفندیار و نندای    ۀ ، وجندان پناک بشنری، نیمن    ، انصناف ، دادمظهر خرد» است کهای  رتبهانسان بلندم پشوت 

صناف و سناک  ضنمیر او انعکناس     ۀ ینن ت کنه کنردار و گفتنار اسنفندیار در آ    گاه بیدار اوست  داوری اس وجدان گه

نندارد و نموننه صنلح و    ز عنالم خناک   اای  بهنره چنان نمنودی دارد کنه پننداری    او ۀ چهر  خواه نیک خواه بد ،یابد می

 ( 352: 1372حمیدیان، )« رامش درونی استآ

که بر سر تاج و تخت با پدر کشمکش فراوان دارد به واپسی  شنرط پندر کنه بسنت  دسنتان رسنتم و آوردن        اسفندیار

 ،گوننه کنه رفنت    همنان  در تمنام طنول داسنتان   و  در این  سنفر    شنود  و عازم زابل میدهد  رضا می ،او به پایتخت است

دانند رسنتم    زینرا منی   ؛خوانند  و او را بنه خنرد فنرا منی    نمون اسنت  یابیم که برادر را ره خردمندی میچونان را  پشوت 

 بسته به دربار بیاید: شود و دستکسی نیست که تسلیم 

 بپرهینننز و بنننا جننننان سنننتیزه مکنننن    

 وتننننن نسننننناید دو پنننننای ورا بنننننند    
 

 نیوشنننننده بنننناش از بننننرادر سننننخ      

 نیاینننند سننننبک سننننوی پیوننننند تننننو  

 

 (336-337: 1375)فردوسی، دفتر پنجم   
 ینا چنند   مینان دو  متضناد، تقابنل  ۀ منظنور از زمینن    داستان استۀ دهند شکل متضادۀ زمین نویسی در اسلوب داستان 

بنه وجنود آمنده     در داسنتان  بر اار حضور رسنتم و اسنفندیار   متضادۀ در ای  داستان زمین  است نفر بر سر هر موضوعی

در   انند  جنگاوری در مقابنل هنم قنرار گرفتنه     دو شخصیت در اوج محبوبیت و  ای نیست پیچیده و حاصل عللاست 

در  چشنمان او را بسنته و   ،آزمنندیش بنه قندرت    قدرت است و آوردن دست به یک سو اسفندیار است که در تکاپوی

مورینت اسنفندیار   أسوی دیگر رستم که در معر  آزمونی بزرگ قرار گرفتنه اسنت  در صنورت بنینادی  داسنتان م     

برخنی  بنرخلاف   چنون رسد و  ظر میه نممک  بغیرادنش د خطیر که انجام یموریتأم  است ت  دلیل اصلی نبرد ای  دو

بنندی داسنتان هنم شنکلی سناده بنه        قاعنده  منفنی  با حضور یک فرد شنریر و طورکلی  به که شاهنامههای دیگر  داستان

   رسد  نظر نمیه چندان هم ساده ب ،گیرد خود می

ن آزمنونی کنه بنر حسنب عواقنب و نتنای  آ       ،زمنون دانسنت  ید بتوان این  داسنتان را ینک آ   شا در نگاهی تحلیلی

هنای اصنلی    تواند بنا گنزینش هنر کندام از شخصنیت      مخاطب می شود  بدی  گونه که اولویت مخاطب هم معلوم می

 داسنتان  درپشنوت   حضنور  شنک   بنی  امنا  به تحلیل داستان دست بزنند،  به طور مستقیمداستان یعنی رستم و اسفندیار، 

و از این    بسننجد  در سنر بزنگناه بنه طنور جداگاننه      تنا این  دو شخصنیت را    دهد است که ای  امکان را به مخاطب می

 دادنو کننار هنم قنرار    توجینه عقلاننی   یابلکه بر ،نماید تنها لازم و ضروری می نه در داستان پشوت  حضورروست که 

 ۀدر حاشننی اوکننه  ولننو اینن  ،کننند مننی در  هنن  مخاطننب نقشننی مهننم ایفننا   در چینندمان آن نیننز وداسننتان قطعننات 

کنه   انگاراننه اسنت   سناده  ها همنه  ای  اما ،نقشش پررنا هم نباشد یار قرار گرفته است ودرستم و اسفن وگوهای گفت

سناختار داسنتان بنرای     به حضور پشوت  چراکه ؛خاطر حضور کمرنگش شخصیت داستانی او را فاقد اهمیت بدانیم هب
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 کنند و  شنایان منی   کمنک  های واقعنی افنراد داسنتان    صورت بنیادی  داستان و شخصیت شدنشدن و زیباتر بهتر دیده

توان کارکردهای شخصنیت پشنوت  را در داسنتان نبنرد      کلی میطور به کند  را هم ایجاد می باطات زیادینفرصت است

 پردازیم  که در ادامه به آن می رستم و اسفندیار در چند بخش تحلیل کرد

 حضور برای انعکاس دیدگاهی متفاوتالف( 

را بنه سنمت هندف     داسنتان کنه  ی تعنداد پیونندهای    هسنتند شنریک  عناصر داستان در پیوند با هدف غایی داستان  ۀهم

در حند  این  نقنش   حنال ممکن  اسنت کنه      ،کننند  یبه افرادی بستگی دارد که در داستان نقش ایفنا من   ،رساند غایی می

رننا دارد و     اگنر پشنوت  در داسنتان حضنوری کنم     د یا بسنیار طنولانی  ساده باشگوی و گفتنی یا یک یک گذر آ

جندی بنه    یبایند در نظنر داشنت کنه عندم حضنورش خللن        ی اصلی داستان قرار گرفتنه اسنت،  ها در حاشیه شخصیت

یند بنرای   آ ی را کنه بنه  هننش منی    کنه هنر چینز    در داسنتان در جنایی قنرار داده شنده اسنت      او کند  می داستان وارد

هنایی احتمنالی، خطنرات     کنند کنه پرسنش    ای  موقعیت به نویسنده کمک می گوید برد به اسفندیار ت  ای  نبنگرفسر

 :های احتمالی را نیز مطرح کند احتمالی و مشکلات و سختی

 نامنننندار یپشننننوت  بننننه او گفننننت ا  

 شننما را نخسننت  دمیننکننه د زدانینن بننه

 گشننت از آن کننار چننون نوبهننار    دلننم

 در کارتنننان بننناز کنننردم نگننناه    چنننو

 

 ؟اریچنننو اسننننفند  ابننند یبنننرادر کنننه    

 نجسننت  یننامور بننا دگنر کنن   کیننکنه  

 اریهننننم از رسننننتم و هننننم ز اسننننفند 

 راه    ویننن بنننر خنننرد د   یببنننندد همننن  

 

 (334 :1375)همان:   
  ۀبنرای مخاطنب زاوین    سنعی و تنلاش  د و این   ار را پشنیمان کنن  کند که اسنفندی  پشوت  سعی می در تمام طول داستان

 نهفتنه  یعند بُ شنود  که باعنث منی   است پیوندی حضور پشوت ، توان گفت در واق  میکند   می دیدی متفاوت را ایجاد

هنای احتمنالی در داسنتان     سنش بنه پر  یپاسنخ  ن بازگو شود و با حضور اودر جهت تکمیل پیوند غایی داستا داستان از

 قبینل هنایی از   د شنود  پرسنش  است در  ه  مخاطب در هنگنام خوانندن منت  ایجنا    هایی که ممک   شود  پرسشداده 

 آگناه کنند؟ امنا بنا حضنور پشنوت        از فرجام ای  نبرد او رار را بگیرد؟ آیا کسی نبود آیا کسی نبود که جلوی اسفندیا

را چندلاینه  گینری   تیجنه شنود و امکنان ن   ها هم داده می و به کمک ای  پیوند، پاسخ ای  پرسش تر از او کتنایون(  )و پیش

 برای مخاطب فراهم کرده است:  

 بپرهینننز و بنننا جننننان سنننتیزه مکنننن    

 شننننیدم همنننه هنننرف رسنننتم بگفنننت   

 بننننننند تننننننو نسننننناید دوپننننننای ورا 

 سنننننوار جهنننننان پوردسنننننتان سنننننام 

 بترسنننم کنننه ایننن  کنننار گنننردد دراز  

 

 نیوشنننننده بنننناش از بننننرادر سننننخ     

 بنننزرگیش بنننا مردمنننی بنننود جفنننت    

 نیاینننند سننننبک سننننوی پیوننننند تننننو  

 بنننه دام     سنننراندر نینننارد  بنننه بنننازی  

 بنننه زشنننتی مینننان دو گنننردن فنننراز    

 

 (338)همان:   
 برای پیشبرد داستان شخصیتیب( 

خواهند   ایراننی منی  ۀ شناهزاد : در چنند جملنه خلاصنه کنرد     داستان نبرد رسنتم و اسنفندیار را   توان تمام محتویات می
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را  هنایی  شنرط  ۀپسنر همن   د،گنذار  منی  وطیبنرای او شنر   بنابرای  دل بکند، تواند از سلطنت پدر نمی، شود جانشی  پدر

تعینی    دیگنر  یک شنرط عجینب و خطرنناک    مچنان عاشق سلطنت است وه پدر ،دهد کرده انجام میکه پدر تعیی  

 کنند  که به پادشاهی برسند قبنول منی    پسر برای ای   زمی  است تری  پهلوان و قهرمان ایران و آن کشت  بزرگ کند می

 بازد  سر بر سر اجرای شرط جان می  پبرود ای  پهلوان به جنا

بنه شنکلی هنرمنداننه و بنا ایجناد       ،کنرد  خلاصنه تنوان   منی  لنه ه در چند جمک را ینداستا، فردوسی خلاقیت هنری 

داسنتان   تنا  ، ایجاد کرده اسنت ی داردکدام دنیایی متمایز با دیگره هرک اعم از اصلی و فرعی های متفاوت، شخصیت

 خلق شود  یافته و در نهایت زیبایی سازمانبه شکلی 

باینند گفننت  طننورکلی  بننه اسننت و هننای گوننناگون از منظر پیشننبرد داسننتان  ی فرعننیهننا شخصننیتهنندف از خلننق 

و  نظر نویسننده هسنتند آشنکار شنوند    دّمن شنوند کنه محتوینات نهفتنه در داسنتان کنه        عنث منی  اب ی فرعیها شخصیت

کنه   ضنم  این   در این  داسنتان، حضنور پشنوت        داسنتان را پنیش ببنرد   توانند   سنت کنه منی   ها آن نویسنده بنه کمنک  

داستان در مسیرهای دیگری هم پنیش بنرود  مسنیرهایی    که  تباعث شده اس ،بار شخصیتی خودش است ۀکنند حمل

توانست به ینک حفنره در داسنتان تبندیل شنود و در رواینت داسنتان ایجناد خلنل           که اگر پشوت  حضور نداشت می

شنود    آشنکار منی  های فرعی ماننند پشنوت     یتبار شخصیتی اسفندیار در ای  داستان به کمک شخص مثال،برای  کند 

د تنا بتوانند   شن هنای اصنلی داسنتان، آگناه با     یکنی از شخصنیت  عنوان  به ،باید از خصوصیات اخلاقی اسفندیارخواننده 

عننوان   بنه  شنوند؛  وارد داسنتان منی   هنای فرعنی   که شخصنیت  برد پی میخصوصیاتطق روایی داستان را دریابد و ای  من

کنند در آن هنگنام    خوردن منی ید و شنروع بنه غنذا   آ اسفندیار می ۀدر بخشی از داستان هنگامی که رستم به خیم نمونه

جمن    کنه بسنیار حنواس    بنی بر این  م از شخصیت اسفندیار رسد به کمک پشوت  یک بعد وارگی میخ یکه نوبت به مِ

 شود: به مخاطب انتقال داده می، ضعفی از رستم بگیردای  است که  و نیز دنبالاست 

 چننو بنهنناد، رسننتم بننه خننوردن گرفننت  

 یننننل اسننننفندیار و گننننوان یکسننننره  

 بفرمنننود مهتننننر کنننه جننننام آورینننند  

 اکنننننون ز مننننی ببینننننیم تننننا رسننننتم

 بیننناورد ینننک جنننام منننی میگسنننار     

 بننننه ینننناد شهنشنننناه رسننننتم بخننننورد 

 همننننان جننننام را کننننودک میگسننننار 

 چنننی  گفننت پنن  بننا پشننوت  بننه راز    

 جننننام مننننی بفگنننننی  را آب بننننرچنننن

 پشنننوت  چننننی  گفنننت بنننا میگسنننار   

 

 بماننند اننندر آن خننوردن اننندر شننگفت   

 ز هننننر سننننو نهادننننند پیشننننش بننننره  

 بنننه جنننای منننی پختنننه خنننام آوریننند  

 چننه گویننند چننه آرد ز کننناوس کنننی  

 کنننه کشنننتی بکنننردی بروبنننر گنننذار   

 بنننننرآورد از آن چشنننننمه زرد گنننننرد 

 بینننننناورد پننننننر بنننننناده شنننننناهوار   

 کنننه بنننر منننی نیایننند بنننه آبنننت نیننناز   

 تیننننزی نبینننندِ کهنننن  بشننننکنی کننننه 

 افگنن  بینننار  آب جننامی منننی کننه بنننی 

 

 (359-358)همان:   
 های اصلی شخصیتمعرفی و تحلیل حضور برای  ج(

 وقتنی آشنکار   هنا  آن فرعنی داسنتان اسنت و هنرهنای     هنای  های اصلی در گنرو شخصنیت   هنرنمایی شخصیت اصولان
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ایی نمنایی  کنر کارهن   گیرنند  منظنور از هنر   قنرار منی   هنا  آن ینا در مقابنل   ها آن در کنار ها شخصیتدیگر شود که  می

 کنند؛   کنر منی  را  هنا  آن دانند و  هنایش منی   و توانمنندی  افتخنارات عنوان  به را ها آن است که شخصیت اصلی داستان

آنگناه کنه رسنتم از لنب      کننند   دیار بنا هنم دیندار منی    نرستم و اسف که آندر بخشی از  در ای  داستان، نمونهعنوان  به

 توانند او را اسنیر   دهند کنه نمنی    هشندار منی   خنوبی  پشوت  بنه  ،شود اسفندیار وارد می ۀرود و پشوت  به خیم هیرمند می

 :داند تری  میچون او را قدرتمند کند 

 نسننننناید دو پنننننای ورا بنننننند تنننننو    

 سنننننوار جهنننننان پوردسنننننتان سنننننام 

 چنننننننو پهلننننننوانی ز گردنکشننننننان  

 چگونننه تنننوان کنننرد پنننایش بنننه بنننند  

 

 نیاینننند سننننبک سننننوی پیوننننند تننننو   

 بننننه بننننازی سننننراندر نیننننارد بننننه دام  

 ندادسننننت دانننننا بننننه گیتننننی نشننننان  

 کنننه هرگنننز نیایننند پسنننند  مگنننوی آن

 

 (338)همان:   

 دربنرای این  نبنرد     دلاینل اسنفندیار را   دارد، را از نبنرد بنا رسنتم برحنذر منی      اسفندیار پشوت  یا در جایی دیگر وقتی

   یم:خوان می گو با پشوت و گفت

 یکنننننی پاسنننننخ آوردش اسنننننفندیار 

 بنندو گفنننت کننز منننردم پنناک دیننن    

 گنر ایندونک کننه دسنتور اینران تننویی    

 همننننی خنننننوب داری چننننننی  راه را 

 همنننه رنننن  و تیمنننار منننا بننناد گشنننت 

 کننه گوینند کننه هننر کننو ز فرمننان شنناه  

 منننرا چنننند گنننویی گنهکنننار شنننو؟    

 

 کننه بننر گوشننۀ گلسننتان رسننت خننار     

 هماننننا نزیبننند کننننه گویننند چنننننی     

 دلینننران تنننوییدل و گنننوش و چشنننم 

 خنننننننننننرد را و آزردن شننننننننننناه را

 همننان دیننن  زردشننت بینننداد گشنننت  

 بپیچنننند، بننننه دوزی بننننود جایگنننناه   

 ز گفتننننار گشتاسننننب بیننننزار شننننو؟  

 

 (369)همان:  
 قدرتة پشوتن نمایندد( 

دسنتگاه   و نناهر  نمایننده  او رابایند  بررسنی کننیم،    در این  داسنتان   پشنوت  را  شخصنیت  عدی دیگر ازبُ اگر بخواهیم

 ،قنرار بندهیم  این  عننوان    ینل   در را پشنوت  شنود   چنه کنه باعنث منی     نآ  حسناب بیناوریم   در این  نبنرد بنه   متی حکو

د گفنت  باین بر ای  اسناس  و  بینیم می شاهنامهدر  یشها گوو گفتلای  در لابه ی است که در شخصیت او وهای گیویژ

توانند این     منی  این   و قابنل ردینابی اسنت   نام پشوت  هم  ،هست )و بعد از او پسرش( جا اسفندیار یا  کر نام اسفندیارهر

کسنی رفتنه اسنت کنه در جننا      عننوان   به جا با اسفندیار است  اگر که چرا پشوت  مانند سایه همه را برانگیزد پرسش

یعننی وقتنی کنه     ،کشد؟ چرا نقنش او در غیناب اسنفندیار    نمی بیرون شمشیرش را از نیام بار چرا یک ،یاریگر او باشد

 شود؟ مینجانشی  او نمایان عنوان  به شود عازم نبرد یا جنا می

کنه بنر اعمنال اسنفندیار نظنارت       شنود  مور میاز طرف حکومت مأ هربار کسی است که پشوت  تر در نگاهی فرای 

 ااهیان رباشنند و سنپ  اسفندیار اعتماد داشنته  س آن گشتاسب به رأ که توق  داشته باشیم ارکان حکومتی و در کند  ای 

 چنون  ؛باشند  لوحاننه  و سناده  شناید کمنی دور از  هن     قدرت و جانشینی دارد،ۀ که او داعی حالی، دردبه دست او بسپار
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کنه  تصنور کنرد    گوننه  توان ای  بنابرای  می مگو دارند؛ستیم که ای  پدر و پسر با هم بگون هآ شاهد در سراسر داستان

نقنش ینک نناهر     ای  مینان  اند و پشوت  در استهاز او خو پادشاهآن چیزی را انجام بدهد که  است شده مورأم اسفندیار

 کند    نمایی میداند او را راه جا صلاح میو هر گر است فقط نظاره کند که را ایفا می حکومتی

رسنند  نظننر مننی  هبننو  اسننتشنندت تکننراری   هننای کننه دارد بننه  نقننش ،در تمننام جاهننایی کننه پشننوت  حضننور دارد  

بنودن نقنش او را    هنای زینر تکنراری    در نمونه ادعا باشد که او را ناهر حکومتی بدانیم  ای  بر تأییدیبودن  تکراری ای 

 بینیم: میر و در هفتخوان فندیاهای اسادر ماجر

 سنننپهبد بنننه جننننای دلینننران رسننننید   

 پشنننوت ، بفرمنننود تنننا رفنننت پنننیش    

 بننندو گفنننت کنننای  لشنننکر سنننرفراز  

 

 بننه هننامون و پرخنناش شننیران رسننید      

 ا پننننننندها داد ز اننننننندازه بننننننیش ور

 سنننپردم تنننرا مننن  شننندم رزم سننناز     

 

 (229)همان:   
 :و یا در نبرد اسفندیار با گرگسار

 سنوی هفننت خنوان ری بننه تنوران نهنناد   

 منننزل رسنننید چننو از راه نزدیننک بننه    

 پشننننوت  یکننننی مننننرد بینننندار بننننود  

 بننندو گفنننت لشنننکر بنننه آینننی  بننندار  

 

 رفنننت بنننا لشنننکر آبننناد و شننناد همنننی 

 ز لشننننکر یکننننی نننننامور برگزینننند    

 سننننپه را ز دشننننم  نگهنننندار بنننننود   

 همننننی پننننیچم از گفتننننه گرگسننننار  
 

 (226)همان:   
 یا در داستان نبرد با ایدها:

 پشنننننوت  بشننننند ننننننزد اسنننننفندیار   

 بدو گفت جنگنی، چننی  دز بنه جننا    

 مگنننر خنننوار گینننرم تننن  خنننویش را  

 تنننو ایننندر شنننب و روز بیننندار بننناش   

 

 سنننخ  رفنننت هنننر گوننننه از کنننارزار   

 سنننال فنننراوان نیایننند بنننه چننننا  بنننه 

 یکنننی چننناره سنننازم بننند انننندیش را   

 سننننپه را زدشننننم  نگننننه دار بنننناش   

 

 (257)همان:   
کردن ظنور ایفنا  من بنه  اسنفندیار  ن شخصنیت او در کننار  بودشنناور  کند: انون ساده تبعیت میاز یک ق پشوت  های نقش

جاسنت کنه بعند از منرگ      و جالنب آن  شنود  و این  در تمنام طنول داسنتان بنه مخاطنب نمایاننده منی         های اابت نقش

بار در کنار بهمن  پسنر اسنفندیار کنه بعند از منرگ پندر         منتها ای   کند ایفا می پشوت  اسفندیار هم ای  نقش را دوباره

او را از این  کنار نهنی     -1ت یک دسنتور ئدر هی-زده است و اینجا هم پشوت  و غارتکشتار و حمله و کشت دست به

 :کردن اندرز می دهد و وی را به نیکیکند  می

 گرامنننی پشنننوت  کنننه دسنننتور بنننود    

 بننه پننیش جهاننندار بننر پننای خاسننت     

 اگنننر کیننننه بنننودت بنننه دل خواسنننتی 

 ز کشننت  دلننش سننخت رنجننور بننود     

 چنی  گفت کنای خسنرو داد و راسنت   

 پدینننند آمنننند از کاسننننتی راسنننننتی   

                                                                                                                                                                                              
  دستور( لی  :لیتنامهنک به ) است زنیآمده مشاور و را لیتنامهگونه که در  آن ریدستور علاوه بر وز یاز معان 1.
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 کنون غارت و کشت  و جنا و جوش

 ز یننننزدان بتننننرس و زمننننا شننننرم دار  

 

 خنننروشمفرمنننای و مپسنننند چنننندی  

 نگنننه کننن  بننندی  گنننردش روزگنننار  

 

 (480: )همان  
در کننار   ، کنار نظنارت پشنوت    باشد که حتی بعد از منرگ اسنفندیار   ادعاهمی   ااباتتواند  و ای  تکرار نقش می 

 باشد  ها آن مشاور و رایزن خردمند در کنار کیعنوان  به بلکه ؛یعنی نه اینکه بجنگد؛ کند بهم  ادامه پیدا می

 گیری نتیجه
آن نبایند وارد   راجنزای سناختا   نمایانند کنه بندون درننا در     ای  را منی  شاهنامههای موجود در متونی مانند  یدگیپیچ

  دنن دارناز کلینات   کمتنر ارزشنی   ،ینات جزئ هنا  آن در اسنت کنه   آانار مهنم  این  خاصنیت    البتنه  مباحث کلنی شند و  

یعننی رسنتم    ،های اصلی داستان شخصیتۀ در زیر سای که ای  برخلافدر داستان رستم و اسفندیار شخصیت پشوت  

نچنه این  اهمینت را    و آ دارد شاهنامهمهم در  داستان ای  گیری اهمیتی بسزا در شکلاما  ،فندیار قرار گرفته استو اس

اسنت  فردوسنی از     کمتنر دینده شنده    کند و البته شخصیت او در داستان ایفا می است که کارکردهایی ،دهد نشان می

 ،از سنوی دیگنر   ای  داستان را هنرمندانه توصیف کرده اسنت   های زیری  لایه نپشوت  در ای  داستا شخصیت طریق

/ مشناور  ینک عننوان   بنه  شناسناندن او  و آن هنم  داردم نقنش دیگنری هن    ،نقش یک مشناور و راهنمنا   علاوه برپشوت  

 نظارت کند  جانشی  پادشاهعنوان  به ندیاربر کارهای اسف بود که وهیفه دارد ناهر حکومتی وزیر و
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